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بازاریابیوسیاستورزی1 
تلاش برای کســـب قدرت، یک میل دیرینه در نهاد بشر 
اســـت که با ظهور دولت های مدرن، این خواست نیز درقالب لباس و 
هیاتی مدنی، خود را بازآرایی کرده است. اینکه هدف از کسب قدرت 
چیســـت، خود مساله قابل تاملی اســـت که در قامت ایدئولوژی ها و 
جهان بینی های مختلف، مختصات متفاوت و متمایزی پیدا می کند. 
در 50 سال گذشته و با سرعت گرفتن همه چیز در پناه اندیشه توسعه، 
جهانی شدن، دهکده جهانی و استانداردسازی، فرآیند کسب قدرت 
نیز از فواید و مضار این چتر گسترده و فراگیر در امان نماند. لذا آرام آرام 
قوت و چربش فرآیند کسب قدرت، حتی جهان بینی های توحیدی را 
نیز مسحور خود کرد و به نوعی موجبات هم شکلی خروجی های آنها را 
با سایر جهان بینی ها فراهم کرد. درواقع، الگوها و مدل های حکومت ها 
و دولت ها و سازوکار کسب سهمی از قدرت، به عنوان ادبیاتی مشترک 
تولید و استفاده شـــد. البته این نوع هم شکلی ها که منجر به هضم 
)و حذف( ایده های بومی حکمرانی و فرآیندهای مربوط می شـــود، 
فقط مربوط به فرآیند کسب قدرت نیست، بلکه این فرمولی است که 
سال ها در دنیای معاصر در بسیاری عرصه ها جواب داده و با ظاهری 
خوش آب ورنگ و بدون اتکا و نیاز به نظریات و پیشـــینه های فلسفی 
پیچیده، با کمترین هزینه، ارزش های انسانی و فرهنگ های بومی و 
ملی و شـــاکله سیاست ورزی و حکمرانی و هرچه فرهنگ پایه است را 

مورد هجوم و حمله قرار می دهد.
در جهان معاصر برای این فرآیند، علاوه بر انتقال تجارب عملی و میدانی 
که عمدتا در مبارزات و رقابت های انتخاباتی خود را نشـــان می دهد، 
نزدیک به ســـه دهه اســـت که دانش این موضـــوع درقالب بازاریابی 
سیاســـی جای خود را در محیط های علمی و دانشگاهی باز کرده و 
به عنوان دیســـیپلین علمی و آموزشی، زمینه و ظرفیت توسعه فرمال 
خود را عیان کرده اســـت. استثمار فرانوین هم از این بستر برای خلق 
بازی های سیاســـی، کسب منافع درجهت آمال باطل خود و مشغول 
کردن ملت ها و دولت ها به فرعیات و لغویات سوءاستفاده کرده است. 
به عبارت بهتر، هرقدر با ارتقای آگاهی ملت ها، زمینه های اســـتفاده 
نامشـــروع آشکار دولت های مستکبر، غاصب و متعدی محدود شده 
است، اما این ظرفیت در قالب های رسمی و عمدتا در جریان مبارزات 
انتخاباتی و با شعله ور کردن آتش قدرت خواهی و منفعت طلبی حزبی 
و قبیله ای، برای کشورهای سلطه پذیر جهانی عالم فراهم آمده است. 
این دانش که تازه دوره های معرفی و رشـــد خود را پشت سر گذاشته، 
ظرفیت هایی خارج از هنجارهای متعارف و مقبول جامعه انسانی جهت 
نقار و شـــکاف بین ملت ها و فرهنگ های ملی را رقم می زند، به طوری 
که شاید در آینده ای نه چندان دور، شکاف های حزبی از شکاف های 
قومی جلوتر بزند و زمینه های اســـتقلال خواهی را مطابق با خواست 
کشورهای حیله گر و طماع فراهم آورد. البته این مسیر شاید از طریق 
جدایی جغرافیایی متصور نباشد، بلکه نوعی جنگ های نرم مستمر 
داخلی، فرآیند پیوستگی و انسجام ملی را دچار اختلال می کند و این 
درست فرصتی است که می تواند بیشترین منفعت را برای استثمارگران 

قرن21 فراهم آورد.

ناینابانقلاباسلامی،خارچشمسلطهگران2 
 انقلاب اسلامی ایران، با آمدنش دنیای یک طرفه را دچار چالش 
کرد. مفهوم استقلال که برگرفته از »قاعده نفی سبیل« بود، مفهوم آزادی 
که برگرفته از گزاره »قد تبین الرشـــد من الغی« بود، مفهوم جمهوری 

اسلامی که حکومت اسلامی را از »کلمه الله هی العلیا« وام می گرفت 
و با چارچوب های اقتضائی دنیای معاصر درقالب مردم سالاری دینی 
عرضه می شد، مفهوم وحدت کلمه که به نوعی سرمایه اجتماعی را حول 
ارزش های توحیدی تعریف می کرد و با »واَعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولََا 
تَفَرقَُّوا« معنا می یافت، مفهوم امداد و نصر الهی که از »ان تنصرواالله 
ینصرکم و یثبت اقدامکم« ریشه می گرفت، مفهوم تعاون اجتماعی که 
بـــا »تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان« تعریف 
می شد، مفهوم جهاد و مجاهده که با »الَّذِینَ جَاهَدُوا فِیناَ لَنهَدِیَنَّهُم 
سُبُلنا« نتیجه اش روشن می گشت و... همه وهمه در برابر آنچه دنیای 
یکطرفه استکباری–استضعافی آن را پذیرفته بود، نوعی بدعت به حساب 

آمده و دمیدن در شیپور جنگ با اردوگاه معاویه های زمان بود.
بنـــای کشـــورهای قدرتمنـــد عالـــم، هضـــم و تحریـــف این گونه 
آزاداندیشی ها )بخوانید به زبان آنها: بدعت ها( در مسیر بهره کشی ها 
و منفعت طلبی های خود بوده است و در این طریق، چه بسیار از این گونه 
فریادها و آزادی خواهی ها و انقلاب ها بوده اســـت که درطول زمانی 
نه چندان طولانی، در خدمت استثمار فرانوین، ترجمه های تحریفی و 
بدلی و قلابی پیدا کرده است. بعد از مدتی هم، این را نوعی هم زبانی، 
تنش زدایی و روابط مســـالمت آمیز با دنیا قلمداد کرده، چراکه حاضر 

نبوده و نشده اند برای استقلال و آزادی ، هزینه واقعی اش را بپردازند.
 انقلاب اسلامی ایران با همه برساخته های توحیدی و ایمانی اش که 
از ذهن نظام ساز معمار بزرگ آن، امام خمینی)ره( پدید آمده است، با 
پاســـبانی و درایت آن حکیم فرزانه، به شدت مقابل این عنصر هضم و 
حذف و تحریف ایستادگی کرد و اجازه نداد حصر و سختی و جنگ و 
نفاق، در مقابل خواسته های بزرگ و والای این ملت قد علم کند. بعد 
از اینکه دشـــمن در دهه اول، حذف فیزیکی انقلاب را از طریق نفوذ 
هم مسلکان، اختلاف افکنی، ترور شخصیت ها و مردم و بعد روشن کردن 
آتش جنگ ناکارآمد دید، در دهه های بعد با روی آوردن به جنگ نرم، 
تحریف و به هم زدن دستگاه محاسباتی را در اولویت برنامه های تخریبی 
و تهاجمی خود قرار داد و از هیچ فرصتی )بخوانید تهدیدی و تحدیدی( 
فروگذار نکرد. از طرف دیگر، اختلافات در مواضع سیاســـی از همان 
روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب اســـلامی، روشن و واضح در کمین 
گروه های مختلف دیده می شد. جالب آنکه فضای رشدی انقلاب به 
این مباحثه ها عادت داشت و از آن استقبال می کرد، لذا فرآیند جدال 
احسن و به ثمر نشاندن ایده و فکر قویم و درست، یکی از ثمرات پرشکوه 
فضای انقلاب بود. در این مسیر، زنده بودن آرمان های انقلاب و البته 
جنگ سخت و مستقیم دشمنان، مردم را در مقاطع مختلف خاصه در 

انتخابات به تشخیص می رساند.

تلاشنرمانتخاباتیدشمنکلیدخورد3 
 امـــا در دوره بعـــد از جنگ تحمیلی و با آغاز هجمه نرم، یکی 
از مواضعی که آتشباری دشـــمنان مردم و جمهوریت نظام به شدت 
روی آن متمرکز بود، موضع انتخابات بود. فارغ از اینکه فضای بحث 
و مناظره و تضارب فکر و اندیشه هم از جایگاه درست خود در دهه اول 
به دلایل خواسته و ناخواسته، فروکاسته شده بود. پایان یافتن جنگ و 
سوءهدایت و تعبیر برخی جریان های فکری موثر در نظام از آرامش و 
رفاه اجتماعی، نوعی مسابقه برای عافیت طلبی و رفاه گزینی را ترتیب 
داد که از تبعات فوری آن تغییر ریل »قدرت برای خدمت« به »قدرت در 
خدمت منفعت« بود. در این راستا، دشمن نیز از این فضا استفاده کرد 
و در بحبوحه انتخابات تلاش می کرد خود را به یکی از جریان های رقیب 

حاضر در عرصه نزدیک کرده و گره بزند و با برچسب زنی های مختلف، 
بازی بازاریابی سیاســـی را به صورت میدانـــی در مبارزات انتخاباتی 
داغ کند. درواقع انتخابات که عرصه مشـــارکت عمومی بود تبدیل به 
صحنه آرایی های جدید شد تا در پس آن گفتمان خدمت، تحریف )و البته 
درحقیقت، تخطئه( شده و از پس آن، قدرت طلبی مذموم رخ عیان کند. 
در اینکه مقصر این تحریف موضع درخصوص انتخابات چه و که بوده 
باید از ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی نام برد اما نیک هویداست 
که اگر ظرفیت های انقلابی گری و شـــور و شعور آرمان خواهی زنده تر 

بود، این ترکتازی ها برای یارگیری دشمنان مردم بی ثمر و خنثی بود.

انتخاباتهفتم،مانوریکهجوابداد4 
با اینکه از ســـال72 انتخابات نســـبتا رقابتی در کسب مقام 
ریاســـت جمهوری داشـــتیم اما از ســـال76 و انتخابات دوره هفتم 
ریاست جمهوری، رگه هایی از نسخه های وارداتی درقالب جنگ روانی 
و بازاریابی سیاســـی منفعت طلب در ستادهای انتخاباتی دیده شد. 
در این برهه علاوه بر رقبای اصلی انتخابات که ســـیدمحمد خاتمی و 
علی اکبر ناطق نوری بودند، فضای انتخابات به سمت مه آلودگی رفت و 
مثلا هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت و مجری انتخابات 
در خطبه های نمازجمعه یک هفته قبل از انتخابات سخنانی مبنی بر 
مراقبت بیشتر از سلامت انتخابات! بر زبان آورد که وقتی با محاجه رهبر 
انقلاب مواجه شـــد، بینه ای بر عدم سلامت و چرایی این سخنان ارائه 
نکرد. رویداد عصر عاشورای سال76 و برخی برنامه های دیگر توپخانه 
جنگ روانی، فضا را به سمت تهمت و اتهام و افترا به جبهه مقابل پیش 

برد و البته نتیجه هم داد! 
در ایـــن دوره اولین رگه های جدی رقابت بر مدار بازاریابی سیاســـی 
متعارف و وارداتی مورد توجه قرار گرفته شد و ایده نیز عرضه شدن یکی از 
کاندیداها و روش تبلیغاتی او همراه با زدن برچسب به طرف مقابل و قرار 
دادن او در موقعیت و پوزیشنی بود که کاندیدای رقیب )ناطق نوری( را 
کاملا در بازی ساخته شده وارد و نهایتا کیش و مات کرد. به عبارت بهتر، 
تمام حرکات و سکنات مجریان، ناظران، کاندیداها و فضای ساخته شده 
در خدمت هدف بازاریابی سیاسی )که همان برنده شدن صرف و کسب 

قدرت است( قرار گرفت.

بازاریابیفتنه؛اکنونساعتدقیقا12نیمهشباست...5 
 ایـــن ورود در انتخابات های بعدی نیز با شـــکل های نوین و 
به روزش ادامه پیدا کرد و تعداد کارگردانان دانش آموخته آن نیز بیشتر 
و بیشتر شد. هم در انتخابات مجلس و به طور گسترده تر و اثربخش تر 
در انتخابات ریاســـت جمهوری هر دوره، شـــمه ای از فرآیند بازاریابی 
سیاســـی متعارف انتخابات، خود را در فضای انتخاب مردم وارد کرد. 
انتخابات معروف ریاست جمهوری سال88، یکی از نقاط اوج حضور 
فرآیند بازاریابی سیاسی و طراحی نقطه به نقطه یک اتفاق چندسر برد 
به نفع جبهه معارض انقلاب بود. طراحی کار از آغاز طوری رقم خورد که 
فارغ از هر نتیجه ای، انتخابات فرا و ورای جریان تکاملی انقلاب، برای 
دشمنان انقلاب خوراک درست و کارسازی می کرد. نمادها، ادبیات، 
مفهوم سازی ها و حضورهای میدانی همه وهمه کمک کار این جریان 
وارداتی بود و البته بازیگران نیز بر آتش این بازی فتنه ســـاز دمیدند. 
بازخوانی آن انتخابات برای انقلاب و نظام ما درس های فراوانی دارد که 
نباید فقط از زاویه ورود و نفوذ بازیگران خارجی آن را تحلیل کرد بلکه 
به علاوه آن، نوع اکت و بازیگری و البته کارگردانی ستادها در به وجود 
آمدن همچنین فضایی موثر بود. چه بسا درست عمل کردن کارگردانان 

خودی در ستادهای انتخاباتی، دشمن را در کسب این پیروزی ناکام 
می گذارد. ولی وقتی هدف، پیروز شدن به هر قیمتی است، زودتر از وقت 
و بدون منظور کردن مسئول اعلام نتیجه انتخابات، خود را پیروز اعلام 
می کنی و نتیجه غیر از آن را تقلب می دانی و مردم را دعوت به خروج 
می کنی، در و تخته برای فتنه بزرگ جورجور بودند. هم بیرونی ها خوب 
دمیدند و هم داخلی ها خود را در دام آنها انداختند، طوری که هنوز که 
هنوز است روی شان نمی شود که به محاسبات غلطشان اعتراف کنند.

جمهوریتزیریوغسیاستبازی6 
سال92، دانش بازاریابی سیاسی پیشروتر از دوره های قبل 
در خدمت انتخابات قرار گرفت و کارگردانان با قرار دادن بازیگر خود و 
طراحی برای سایر بازیگران، سعی کردند موقعیت هایی را بسازند که فارغ 
از همه واقعیت های بیرونی و سوابق و توانمندی ها، ذهن رای دهندگان 
را با ساختی مصنوعی به نامزد مورد نظر خود متمایل کنند. این فضا 
به حدی پیش رفت که کارنامه تقریبا خالی از عملکرد اجرایی موثر برای 
ریاست جمهوری یک کاندیدا، فقط به جهت تصویرسازی های مبالغه آمیز 
و نورپردازی های حرفه ای از یک سو و انتساب های غلط انداز به دیگر 
نامزدها و البته فضای کشور، به نوع دیگری رقم خورد و جریان انتخابات 
برای اولین بار در بستر تام و تمام یک برنامه جامع بازاریابی سیاسی )با 

همان صبغه غربی و منفعت طلبانه اش( به نتیجه رسید.
 این مدل به جهت جواب دادن، در ســـال96 با تجربه ای بهتر توسط 
ستاد همان کاندیدا پی گرفته شد و این بار کلیت جریان انقلاب را نیز از 
تیررس خود در امان نگذاشت و با تاکتیک وحشت پراکنی و هراس افکنی 
از کاندیدای رقیب، جای خود را به عنوان رئیس جمهور برای یک دوره 
دیگر تمدید کرد. درواقع، نه تنها طرح ایجابی و روبه جلویی برای آینده 
نظام مطرح نشد بلکه با ادامه ساخت قلابی و وهم برانگیز، سعی شد 
ذهن رای دهندگان از جای درست پرت و به جای دیگری متوجه شود.

چهره زشت تر ماجرا آنجاست که حتی انتخابات خبرگان رهبری نیز آلوده 
به این قسم از فعالیت های انتخاباتی شد و در جایی که قرار است عمود 
اصلی نظام را در موقع درست خودش تعیین کند، نوعی رقابت خطرناک 
برای ورود و سهم خواهی جریانی در آن درگرفت که حتی بی بی سی هم 

در آن نقش مستقیم ایفا کرد.

حراجمشارکتبهثمنبخس7 
آنچه امروز از انباشـــت تجربه میدانی حضور دانش بازاریابی 
سیاسی در مبارزات انتخاباتی برای ما درطول این سه دهه رقم خورده 
جدا از اینکه چه کسی و چه گروهی برنده انتخابات شده، متاسفانه پر 
از خسارت های اخلاقی در سطح ملی، اجتماعی، خانوادگی و فردی 
بوده است. اینکه حوزه سیاست ورزی تبدیل به عرصه قدرت طلبی شود 
و به جای اینکه یک محصول فکری درقالب برنامه ای مدون به مردم ارائه 
شود تا مردم در فضایی روشن و معلوم به انتخاب شایسته خود برسند، 
با راه انداختن جدال های غیراحسن، برچسب های غیراخلاقی، اتهام 
و انتساب های ناروا و بعضا ناجوانمردانه و در یک کلام زرنگ بازی های 
بازار مکاره سیاست و البته با روشی کاملا سلبی، اوضاعی را رقم می زنند 
که در آن موقعیتی ابهام آلود به وجود می آید و فرد انتخاب کننده به جای 
اتکا به داده های واقعی در شرایطی پر از واهمه و ترس و مه آلوده، با القای 
هیجان های کاذب، انتخابی را رقم  می زند که خیلی زود رای دهنده حتی 

تا پشیمانی و افسردگی از انتخابش پیش می رود.
نکته اینجاســـت که مشارکت حداکثری در تعیین سرنوشت در نظام 
اسلامی امری ضروری و بااهمیت است و خالی شدن میدان از حضور 

آرا و نظرات مردمی، امری خسارت بار است. حال اگر با لطایف الحیل 
بازاریابی سیاسی، مردم نسبت به فضا، نظرات، ایده ها و پیشنهادها و 
برنامه ها مردد شوند و نفهمند این گفته ها و نوشته های صحنه انتخابات، 
به چه میزان از صحت و راستی برخوردار است، آرام آرام از صحنه مشارکت 
خارج می شوند و رکن اساسی مقبولیت جمهوری اسلامی را مخدوش 
می کنند، لذا در تمام انتخابات های اخیر بازاریابی سیاسی به طور فراگیر 
این اعتماد و مشـــارکت را هدف قرار داده است. در این بین، مسئولان 
ستادهای انتخاباتی با غفلت و فاصله مفرط ارگان های نظارتی، انتخابات 
را در این بازی ها ســـازمان داده و از رهگذر میانگین سواد انتخاباتی و 
مدنی و بازاریابی سیاسی پایین جامعه، با عوام فریبی سعی در رسیدن 

به هدف خود که همان کسب قدرت است، می کنند.

شغلشریف)!(شیادیانتخابات8 
بازی های جدید که این روزها در آســـتانه گرم شـــدن رسمی 
تنور انتخابات طراحی شده و در معرض همگان است، نشان می دهد 
هرزنامه های روانی برای پیروزی در انتخابات به وقیح ترین شکل خود 
رســـیده است و حتی از کمترین ملاحظات امنیتی مقبول و متعارف 
امـــروز دنیا به دور بوده و کار دارد به جایی می رســـد که در عوض ارائه 
کارنامه و برنامه، شیادی انتخاباتی به عنوان یک حرفه محترم)!( تعریف 
شده و در روز روشن به خزانه اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی دستبرد 
می زنند. هزینه های انجام این گونه تخلفات هم اینقدر پایین است که 
متبادران و متهتکان، انجام آن را با ریســـکی پایین دانسته و از سنت 
ســـیئه »ماســـتمالی« و »کی بود کی بود« کمال بهره را برده و بعد از 
انجام تخلف، جنتلمن وار در شهر می گردند و بعضا آی دزد آی دزد هم 
می کنند. یادمان باشد که قرار بود رسانه، بازاریابی و ارتباطات ما را به 
مخاطبمان یعنی همان مردم برساند، نه اینکه با این ابزار، از روی مردم 
رد شـــد و کاسبی کثیف خود را رونق بخشید و بعد از فروش بنجل ها 
و تقلبی ها به ریش شـــان خندید. این بدعتی ناروا و خیانتی آشکار به 
مردم ســـالاری و جمهوریت است که خیلی زود دود غلیظش به چشم 

طراحان و نقش آفرینانش خواهد رفت.

قاعدهگذارانزودتردریابید...9 
باید بسیار دقت کرد که یک جامعه به وجود افکار و آرای مختلف 
زنـــده و پویا اســـت اما اگر به جای معرفی این افـــکار، با دامن زدن به 
سیاست بازی ها و اشاعه هرزنامه های روانی به جای برنامه های سیاستی، 
مردم را در آشـــفتگی و ابهام و هیجـــان و خلجان فرو ببریم نتیجه آن 
از ســـویی: دوری آحاد جامعه و گروه های مقید و معتقد برای حضور 
در میدان نامزدی و عرضه نظرات و برنامه ها به جامعه و ازســـوی دیگر 
بی اعتمادی مردم به قاطبه حکومت و جریان مردم سالاری است. راهکار 
اساسی این مساله هم آگاهی و تفطن اولیای امر جریان امر انتخابات 
کشور اعم از ناظر و مجری نسبت به فرآیندهای متعارف بازاریابی سیاسی 
و لزوم تعریف و هدایت ضوابط و رویه های درست برمبنای قواعد اسلامی 

و احکام شریعت مبین و تحفظ های اخلاقی و انسانی است.
 تا آنجا که قاعده گذاران، ضابطان و مجریان انتخابات خود را فارغ و دور 
از این زمین و زمینه ها بدانند و بشناسند و این ظرفیت را در خود ایجاد 
نکنند تا علاوه بر طرح های ایجابی و قواعد رگلاتوری و تنظیمی یک 
مبارزه انتخاباتی سالم، با برهم زنندگان ضوابط و خاطیان و عاصیان، 
مقابله قانونی کرده و با احصای تخلفات انتخاباتی احکام متناسب را 
وضع و اجرا کنند، همچنان با شرایطی مبهم و ساختاری ناقص و مریض 
مواجهیم. پرواضح اســـت فرآیند بازاریابی سیاسی را باید در اتمسفر 
فکری یک جامعه دینی با حکومتی اســـلامی تعریف کنیم که در آن، 
اتمام مکارم اخلاقی، قرب انسان، خدمت به خلق، قدرت گریزی همراه 
با شایستگی های تدبیری و درایتی برای هر مسئولیت خاص، در راس 

تمام امور قرار داشته باشد.

اندرخیانتهایبازاریابیسیاسیبهجمهوریت

هرزنامه روانی به جای برنامه سیاستی
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افراط  در شعار
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